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برای مانی محمودی 

گاه سیتو در نسخه‌ی اسپانیایی آنتونیو  کارآ پدیدآورندگان اصلی شخصیت 
ایتوربه )نویسنده( و آلکس اومیست )تصویرگر( هستند. براین اساس، 
نشر هوپا در چارچوب قوانین بین‌المللی انحصار نشر )copyright( با 
گاه  کارآ edebe، امتیاز استفاده از شخصیت  انتشارات  با  عقد قرارداد 
ایران« را  گاه سیتو در  کرده است و مجموعه‌ی »کارآ سیتو را خریداری 

کرده است. زیرنظر پدیدآورندگان نسخه‌ی اسپانیایی تألیف و منتشر 

Copyright © Houpaa Publication, 2024
The original creators of Inspector Cito character are Mr. 
Antonio Iturbe (text) and Mr. Alex Omist (illustrations) and 
that Inspector Cito is a registrated Trade Mark.
This book, Inspector Cito in Iran, is written, illustrated and 
published in arrangement by Edebe Publishing House.
All rights Reserved.



کارآگاه ســیتو و چین‌مــی‌ادو بــا تله‌کابیــن بــه کــوه الوند رفته 
بودنــد. آن‌ها یک کاســه در دســت داشــتند پر از بــرف تمیز 
که با شــیره‌ی انگور مخلوط شــده بــود. کارآگاه همین‌طور که 
از دیــدن منظــره برفی لذت می‌برد یک قاشــق بزرگ برف و 

شیره خورد و سعی کرد بفهمد چه مزه‌ای می‌دهد. 
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راهنمایــی که همراهشــان بود، گفت: »قدیم‌هــا مردم برف و 
شــیره رو به‌جای بستنی می‌خوردن، ولی فایده‌اش از بستنی 

بیشتره، به‌خاطر شیره‌ی انگور.«
کارآگاه شیره‌ی انگور را که نوک سبیلش چسبیده بود لیسید 
و گفت: »چرا همه‌ی چیزهایی که خیلی فایده دارن مزه‌‌شون 

عجیب‌غریبه؟«
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تله‌کابیــن بــه پاییــن کوه رســیده بــود. گوش‌های 
چین‌مــی‌ادو از ســرما قرمز شــده بود، 
ولی کلاه کارآگاه ســیتو سرش را گرم 
نگه می‌داشــت. وقتی پایشــان را 
روی برف‌ها گذاشــتند، دربان 
هتــل به‌طرفشــان آمــد و یک 
پاکــت نامــه بــه کارآگاه داد و 
گفــت: »فرمانده تارانوس براتون 

پیغام گذاشته.« 
کارآگاه سیتو زیرلب غر زد: »فرمانده تروئنوس!« 

بعد ذره‌بین عینکی‌اش را از جیب پالتو‌یش درآورد و نامه‌ی  او 
را خواند. چین‌می‌ادو دید که ابروهای کارآگاه اول گره خورد 
توی هم و بعد بالا پرید. کارآگاه نامه را تا کرد و به چین‌می‌ادو 
گفــت: »بایــد بریم بــه غــارِ... هوم. چه اســم ســختی داره!«
راهنمــا بلنــد تکــرار کرد: »غــار علیصــدر! بزرگ‌تریــن غار آبی 

جهان. در این غار...«
ولــی کارآگاه و دســتیارش بقیــه‌ی حرف‌هایش را نشــنیدند، 

چون عجله داشتند به مأموریت بروند.

8





جلوی غار چند نفر منتظر کارآگاه ایستاده بودند. وقتی کارآگاه 
سیتو به آن‌ها رسید بدون معطلی پرسید: »این‌جا چه اتفاقی 

افتاده؟«
یکــی از آن‌ها گفت: »نمی‌دونیم. برای همین خواســتیم به ما 

کمک کنین بفهمیم چی شده.«
کارآگاه گفــت: »اولین‌بــاره که نمی‌دونم باید چــه معمایی رو 

حل کنیم.« 
یــک نفــر دیگر که رئیس آن‌جا بود، به ســبد تــوری بزرگی که 
یــک گوشــه افتاده بود اشــاره کــرد و گفت: »ایــن رو از توی 
غار پیــدا کردیم. این ســبد مخصوص چیدن 

انگوره.« 
کارآگاه ســیتو گفت: »ســبد انگور توی 

غار؟!«
یکــی از مردها گفــت: »قایق‌ پدالی 
هم خراب شده. خودتون بیایین 

ببینین.«
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همــه بــا هم به غــار رفتند. داخل غار با نورِ چراغ روشــن بود، 
ولــی غار آن‌قــدر بزرگ بود کــه تهش معلوم نبــود. چند قایق 
آن‌جا بود. قبل از این‌که قایق‌ران چیزی بگوید، چین‌می‌ادو با 
یــک پرش بلند توی قایق فرود آمد و آب، شِــلپِ ریخت هوا. 

قایق‌ران گفت: »می‌خواستم بگم قایق سوراخ  شده.« 
کارآگاه پاچه‌های شــلوارش را زد بالا و آرام وارد قایق شــد. 
قایــق‌ران با ترس‌ولرز گفت: »می‌ترســیم یه ‌نفر افتاده باشــه 

توی آب و غرق شده باشه.«
چین‌می‌ادو گفت: »توی غار غرق شده باشه؟«

قایق‌ران جواب داد: »آخه بعضی جاها عمق آب دوازده متره.« 
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